متن طهارت جلسه نوزدهم                                                                                    21/8/90

به نام خدا
در جلسه قبل عرض کردیم که وارد در مقام سوم می شویم که شرایط مطهر است اما بعضی از دوستان مایل بودند که موارد دیگری که ماتن مطرح کرده است مطرح شود بنابراین قبل از ورود در مقام سوم بحث را تکمیل می کنیم در مقام دوم.
در مقام دوم ماتن فرمود که غیر منقولات همه بواسطه شمس طاهر می شودو منقولات طاهر نمی شوند بالشمس مگر حصر و بواری که بحث شد حال یک عده موارد دیگر هست که حدود سیزده مورد در عروه مطرح شده است که در مسائل مختلف ذکر شده است.

1- السفینه: آیا پشت بام ساختمان درون کشتی یا حیاط آن بواسطه شمس پاک می شود؟

2- الطراده: مرکب بحری صغیر یستعمل غالبا فی الشطوط و الانهار(شاید مراد همان لنج فارسی باشد)

3- الچلابیه: مرکب صغیر یستعمل فی الانهار لصید السمک

4- القفّة: یستعمل لحمل الاثقال فی الانهار البته در این عروه محشی به 45 حاشیه است که اخیر چاپ شده در حاشیه قفة را معنا کرده به زنبیلی که زنها سابقا داشته اند که بالای آن تنگ است و شکم بزرگی دارد که قطنه خودشان را در آن قرار می دادند در ایام عادت البته در آن جا می گوید که اصل آنها قفعه است اما در عراق به آنها قفة گفته می شود . اما معلوم است که این مقصود نیست و این  یک اصطلاح نادری است بلکه مراد از قفه همان اصطلاح رایج در نجف و عراق است که سید آورده است و همان طور که محقق خلخالی در حاشیه فقه الشیعه فرمودند همان بلمهایی است که با آن اثقال را حمل می کردند و الا مشخص است که زنبیل جزء منقولات است که با شمس پاک نمی شود

5- گاری: اربة صغیر یتخذ لحمل المسافرین فی البر

این پنج مورد را ماتن قبل از ورود به مسائل فرموده است.

6- البیدر الکبیر:  کومه بزرگ و یک انباشته بزرگ مثل کومه بزرگ گندم. بیدر الحنطه ای کوّمه (در مسئله 1 بیان شده است)

7- الطرف الآخر من الجدار (در مسئله هفتم بیان کرده ) مثلا هر دو طرف دیوار نجس شده است یک طرف خورشید می تابد آیا طرف دیگر هم پاک می شود یا اینکه روی پشت بام نجس می شود و به این طرف دیوار هم سرایت می کند روی پشت بام خورشید می تابد و پاک می شود آیا این طرف هم پاک می شود؟ 

8- الطرف الآخر من الحصیر و البوریا (ضمن مسئله 7)

9- الحصیر الذی یکون تحت الحصیر الذی تشرق علیه الشمس (ضمن مسئله7)

10- الارض التی تکون تحت الحصیر الذی تشرق علیه الشمس (ضمن مسئله 7)

11- باطن الارض : اگر بولی بر زمین بریزد قهرا فرو می رود حال خورشید ظاهر را پاک کرد آیا باطن هم پاک می شود یا نه که اگر بعدها ظاهر را کنار زدند و باطن ظاهر شد آیا آن پاک است یا نه (در مسئله1)

12- الحصی و التراب و الطین و الاحجار و نحوها المأخوذه من الارض المعاده الیها (مثل سنگهایی که در نانوایی سنگکی استفاده می کنند و بعد به نحوی نجس می شود و دوباره به زمین برمی گردانند آیا اگر خورشید به آنها بتابد پاک می شود؟(مسئله4)

13- المسمار و نحوه الثابته فی الارض ا و البناء المقلوعه المثبته ثانیا (میخی که به دیوار یا زمین بوده است و در آن حالت متنجس شده است و بعد آن را بکنند در این صورت چون منقول است پاک نمی شود سپس دوباره به دیوار یا زمین کوبیدند آیا دوباره پاک می شود یا نه با این که مسبوق به حالت منقولیت شده است. (مسئله4)

14- اتومبیل و قطار و هواپیما و امثال آنها : اینها را ماتن ذکر نکرده است چون در زمان ایشان زیاد تداول نداشته است مطرح نکرده اند اما برخی مثل مرحوم حکیم و بعض محشین در حاشیه مطرح فرموده اند.

 
 1)  سفینه:

ماتن فرموده است که سفینه غیر منقول است و از ثوابت است علی رغم اینکه در دریا حرکت می کند فلذا با شمس پاک می شود و معمول محشین هم تأیید کرده اند اما بعضی احتیاط وجوبی کرده اند مثل حاج آقا حسین قمی و بعضی هم اشکال کرده اند و فرموده اند مشکل است حکم به تطهیر مثل مرحوم آقای حجت و بعضی هم تأمل در این طهارت فرموده اند مثل مرحوم اصطهبانی.

 
بررسی
چند عنوان در مسئله وجود دارد که باید ببینیم آیا  بر سفینه تطبیق می کند یا نه.
روایت اول باب صحیحه زراره است که دو عنوان السطح و المکان الذی یصلی فیه در آن وجود دارد.کشتی های بزرگ گاهی مانند یک ساختمان بسیار بزرگ است که عنوان سطح بر پشت بام آنها یا حیاط آنها صدق می کند همچنین مکانی که یصلی فیه بر آنها صدق می کند فلذا بزرگان فقهاء و محشین و شارحین عروه مثل مرحوم حکیم و خویی و تبریزی تسالم کرده اند که در اینجا صدق می کند.و وجهی برای انصراف نیست.و اطلاق کلام سائل و ترک استفصال امام شامل همه این موارد می شود بدون دغدغه و اشکال. زیرا امام سوال نکردند که سطح یا مکان نماز خواندنی که میگویی فقط منظورت ساختمان شهرها و روستاها است یا اینکه همه موارد را سوال می کنی.
پس بلا اشکال این روایات شامل کشتی هم می شود هم بالوجدان و هم به شهادات این بزرگان برای کسی که شکاک باشد. این بزرگان شهادت می دهند که معنای عرفی این روایات شامل کشتی هم می شود که برای ما حجت است البته اگر معارضی نداشته باشد و ما هم معارضی ندیدیم زیرا کسی نگفته است که لغتا شامل نمی شود بلکه فرموده اند نمی دانم شامل می شود یا نه.بله اگر کسی بگوید که می  دانم که شامل نمی شود معارضه با شهادت این بزرگان می کند.

 
روایت دوم : روایت حضرمی 

در این روایت عنوان کل ما اشرقت علیه الشمس یا ما اشرقت علیه الشمس وجود دارد و کشتی هم ما اشرقت علیه الشمس است و مخصص و مقیدی نسبت به کشتی نداریم.بنابراین به این روایت هم می توان استدلال کرد.

اشکال اول به شمول روایت حضرمی نسبت به کشتی
محقق خویی به این روایت اشکال کرده اند که اگر چه دلالت مورد پذیرش است اما سند روایت ضعیف است
جواب اشکال اول:

قبلا جواب این اشکال را مفصلا بحث کرده ایم به تعویض سند ، اشکال سند برطرف شد بنابراین مبناء جواب این اشکال داده می شود.
اشکال دوم به شمول روایت حضرمی نسبت به کشتی

محقق حکیم در مستمسک فرموده اند منصرف روایت حضرمی ثوابت است  و کل ما اشرقت علیه الشمس یعنی چیزی که خود به خود پایدار و ثابت است و شمس به خدمت او می رسد نه اینکه اینها به خدمت شمس برسند. مثل کوه و صحرا و اراضی (تعبیر تأتیه الشمس و یا یؤتی الی الشمس).  اما چیزهایی که باید به علاج زیر خورشید آورد را این روایت شامل نمی شود. اما مانند کشتی که مثلا بعضی مواقع در تونلهایی برای تعمیر می برند و دوباره باید از آنجا بیرون بیاید برای اینکه خورشید به آن بتاید را شامل نمی شود .

و اما خبر الحضرمی فمنصرفه الثابت او ما یعد جزءا منه و کون السفینه و الطراده منه محل اشکال او منع

جواب: 

وجهی برای این انصراف نیست بلکه این روایت حتی شامل منقولات هم می شود اما آنها با اجماع خارج می شوند نه این که انصراف و فهم عرفی از این کلام در غیر منقولات باشد.زیرا هیچ قرینه و تناسب حکم و موضوعی وجود ندارد که بگوییم مقصود عرفی از این روایت مواردی هستند که ثابت هستند و احتیاج به علاج ندارند (همان طور که محقق حکیم قبلا این گونه تعبیر کرده بودند) یا اینکه به قول محقق همدانی چیزهایی که خود به خود در معرض تابش خورشید هستند.
بنابراین حق این است که به این روایت هم می توان تمسک کرد و بلکه این روایت اوفی دلالة از صحیحه زراره زیرا عنوان سطح و ما یصلی علیه در این روایت نیست که اشکال شود که سطح و ما یصلی علیه مراد همین مکانهای معمولی است.
 
روایت سوم : معتبره عمار ساباطی
در این روایت عنوان الموضع القذر وجود دارد
محقق خویی فرموده است که می توان استدلال کرد به این روایت زیرا جایی که نجس می شود بالاخره الموضع القذر است

 
اشکال: قبلا در دلالت این روایت مناقشه کردیم زیرا سوال سائل در این بود که عن الشمس هل تطهر الارض و در جواب امام که اذا کان الموضع بود ممکن است که ال برای عهد باشد و مطمئن نمی شویم که مراد امام بیشتر از ارض باشد و استدلال نمی توان کرد اگر نگوییم قطعا شامل غیر ارض نمی شود.

فتحصل که سفینه با خورشید پاک می شود

 
الطراده: 

گفتیم که کشتی کوچکی است که معمولا در انهار استفاده می شود

این مورد هم مانند کشتی از نظر اقوال و دلیل مانند کشتی است اگر چه که احتیاط در مورد طراده بیشتر است مثلا مرحوم امام در مورد سفینه احتیاط نکرده اند اما در طراده احتیاط کرده اند.

وجهش این است که کشتی های بزرگ که مثل یک ساختمان بزرگ است معلوم است که ملحق به ثوابت است اما در مورد لنج و قایقها شبهه در آنها بیشتر است که ممکن است عرفا از منقولات باشد اما جوابش مشخص است.

� تفاوت احتیاط و فیه اشکال و فیه تامل در این است که کسی که احتیاط می کند ممکن است به خاطر این باشد که مخالفت با مشهور است یا به این دلیل که هنوز مسئله را بررسی نکرده است اما کسی که می فرماید فیه اشکال یا فیه تأمل به این دلیل است که در مطلب اشکالی دارد.






